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Abstract 

In the late Middle Ages, following socio-economic developments, Europe entered 

the era of the Industrial Revolution through various stages; Thus, with the passage of 

the subsistence economy and the formation of commercial capitalism, wealth was 

accumulated, and with the use of this capital by the middle section of the 

bourgeoisie in the field of industry and production, Europe entered the industrial 

age. While in Iran, with the rise of the Safavids to power, the Bazar was reorganized 

economically and geographically, and with the development of Bazar economic 

networks, conditions were provided for the formation of a commercial bourgeoisie. 

But despite the accumulation of capital by Bazar forces, this force, unlike the 

bourgeoisie in the West, did not become an industrial force and retained its 

commercial character. Therefore, the question arises that in comparison with the 

effective role of Bazar forces and the bourgeoisie in the process of industrialization 

in Europe and the West, what factors prevented Bazar forces in Iran from entering 

the industrial stage. In this article, the method of historical-comparative sociology 
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has been used as a method. Findings show that the dominance of speculative spirit 

over Bazar forces and the continuation of this dominance over economic action in 

Iran made Bazar forces reluctant to invest in industry and production areas. 

Keywords: Bazar forces, commercial capitalism, bourgeoisie, business economy, 

Iran and West. 
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  154 -  127، 1400، بهار و تابستان 1، شمارة 10)، سال پژوهشيـ  يعلم ةنامة علمي (مقال دوفصل

  شدن غرب و ايران صنعتيدر روند  بازار عملكرد نيروهاي ةمقايس
  )بررسي دوران صفويه تا اواخر پهلوي اول(
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  چكيده
 مراحـل  از گـذار  بـا  اجتمـاعي، اروپـا   - دنبال تحولات اقتصـادي  به وسطي  قرون اواخر در

بـا عبـور از اقتصـاد معيشـتي و      وارد عصر انقلاب صنعتي شد؛ بدين صورت كـه  مختلف
انباشت ثروت صـورت گرفـت و بـا بـه كـارگيري ايـن        ،گيري سرمايه داري تجاري شكل

پــا وارد عصــر يــد، اروســرمايه توســط بخــش ميــاني بــورژوازي در حــوزه صــنعت و تول
در ايران با به قدرت رسيدن صـفويان، بـازار در وجـه اقتصـادي و     شد. در حاليكه   صنعتي

جغرافيايي سامان نو گرفت و با توسعه شبكه هاي اقتصادي بازار، شرايط براي شكل گيري 
بورژوازي تجاري فراهم شد. اما با وجود انباشت سرمايه توسط نيروهاي بـازار، ايـن نيـرو    

 ورژوازي در غرب نيروي صنعتي نشد و خصلت تجـاري خـود را حفـظ كـرد.    خلاف برب
و بـورژوازي در   اين سوال مطرح مي شود كه در مقايسه با نقش مـوثر نيروهـاي بـازار     لذا

موجب گرديد نيروهاي بازار در ايران وارد  عواملي روند صنعتي شدن در اروپا و غرب چه
تطبيقي به مثابه روش  - جامعه شناسي تاريخي در اين مقاله  از روش مرحله صنعتي نشوند.

يافته هاي پژوهش نشان مي دهد غلبه روحيه سوداگرايانه بـر نيروهـاي    استفاده شده است.
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نيروهـاي بـازار تمـايلي بـه      و تداوم اين غلبه بر كنش اقتصادي در ايران باعـث شـد   بازار
 گذاري در صنعت و حوزه هاي توليدي نداشته باشند.  سرمايه

سـوداگري، ايـران    اقتصـاد  بـورژوازي،  داري تجـاري،  سـرمايه  نيروهاي بازار، ها: دواژهيكل
  .غرب  و

 

  . مقدمه1
اروپا در قرون وسطي به دليل شرايط سياسي و اقتصادي داراي اقتصاد معيشتي و بسته بـود  
 كه كالاهاي كشاورزي صرفا براي همان محدوده جغرافيايي توليد مـي شـد. بـه تـدريج بـا     

ي شهرها توسط بورژواها زمينه براي سرمايه داري تجاري فراهم شد كه مشخصة گير شكل
ان سرمايه داري بـه جـاي توليـد،    اصلي آن غلبه روحيه سوداگرايانه بود؛در اين شرايط جري

صـنعتي در   داري زمين داري تجاري و مبادله كالاها متمركز بود. اما شكل گيري سـرمايه   بر
 از گـذار  با بدين صورت كه بورژوازي صنعتي بود؛ سوداگري تفكر از گذار غرب محصول

بورژوازي تجاري سوداگر، ساختارهاي صـنعتي را در   ساختن مغلوب و سوداگرايانه روحية
غرب بنيان گذاشت. گرچه وجود انحصارات برآمده از روح سوداگرايانه در توليد و تجارت 

ا حـاملان     ص ـدر دست تجار محافظه كـار در ابتـدا مـانعي بـر فراينـد       نعتي شـدن بـود امـ
داري صنعتي كه بخش متوسط بورژوازي و حامل روحية سرمايه داري صنعتي بودند  سرمايه

  توانستند با گذار از سرمايه داري تجاري راهي به دنياي صنعتي بگشايند. 
بازار در ايران نيز اگرچه از دوره باستان در ابتدايي ترين شكل خود وجود داشت ولي از 

ت صفوي شكلي متفاوت از شكل ابتدايي خود پيدا كرده است. صفويان با اهتمام به حكوم
امر تجارت زمينه را براي رونق بازرگاني فراهم آوردند. بدين سـان شـرايط بـراي انباشـت     
سرمايه فراهم آمد و اين انباشت در دوره قاجار و پهلوي نيز تسريع شد اما نيروهـاي بـازار   

مراد نگارندگان از  ازي به مرحله صنعتي كردن كشور گذار نكردند.در ايران برخلاف بورژو
رود.  مي كار اي مفهوم بورژوازي در غرب بهج نيروهاي بازار كارگزاران اقتصادي است كه به

كننـدگان و   اگرچه نيروهاي بازار در علـم  اقتصـاد بـه معنـاي كنشـگران در قامـت عرضـه       
ه نيروهاي بـازار كـارگزاران اقتصـادي انـد كـه در      شده اما در اين مقال توليدكنندگان تعريف

پردازند و منابع سرمايه را در اختياردارند كـه در   قاموس تجار و توليدكنندگان به فعاليت مي
  اين مقاله تنها بر بخش تجاري نيروي بازار تمركز شـده اسـت. علـت اسـتفاده از ايـن واژه     
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ان واژه بورژوا بـه دليـل عـدم وجـود     نوعي بومي كردن واژه بورژوازي است. چراكه در اير
سابقه شهرهاي قرون وسطي كه با عنوان بورگ شناخته مي شوند محلي از اعراب و تناسب 

گيرد  معنايي با جغرافياي ايران ندارد. از سوي ديگر اين واژه گستره معنايي بيشتر را در برمي
رون از فضاي جغرافيـايي  و صرفاً محدود به بازار جغرافيايي و مكاني نيست و كساني كه بي

(مثل بازار سنتي قيصريه) به كـنش اقتصـادي مشـغول هسـتند را نيـز دربرمـي گيـرد.         بازار
طيف گستردة كارگزاران اقتصادي از تجار تـا   رود تا  رو مفهوم نيروهاي بازار به كار مي ازاين

 داران خرد و كلان را در برگيرد. توليدكنندگان و سرمايه
ت عدم گذار را عدم انباشت سرمايه به دلايـل داخلـي و خـارجي    برخي از محققان عل

). نويسندگان اين مقاله با وجود پذيرش اين 1359مانند استعمار و ناامني مي دانند( اشرف: 
شـكل گيـري سـاختار صـنعتي در      اجتمـاعي مـانعي بـر    - مدعا كه بي ثباتي هاي سياسـي 

ار تاكيد دارنـد و آن را عامـل اصـلي در    بود، بر روحيه اقتصادي حاكم بر نيروهاي باز  ايران
  امتناع نيروهاي بازار از صنعتي شدن ايران مي دانند. 

چـه عـواملي غـرب را در     كه هستيم در اين مقاله به دنبال پاسخ دادن به اين پرسش ها
مسير صنعتي شدن قرار داد و در مقايسه با بورژوازي در غرب، نيروهاي بـازار در ايـران از   

تاثر بودند و وجود كدام عامل مانع از سرمايه گذاري نيـروي بـازار در حـوزه    چه شرايطي م
  صنعت شد؟ 

فرضيه مقاله بر اين مدعا استوار است كه با انباشت ثروت توسط نيروهاي بازار در ايران 
كه فرآيند آن از عصر صفوي شروع شد به خاطر غلبه روحيـه سـوداگرايانه و عـدم عبـور     

  روحيه، ايران وارد مرحله صنعتي نشد.نيروهاي بازار از اين 
تطبيقي براي بررسي و مقايسـه عملكـرد    - در اين مقاله از روش جامعه شناسي تاريخي

 بورژوازي و نيروهاي بازار در ايران از آن استفاده شده است.

يـران آثـار متعـدي بـه نگـارش      در خصوص صـنعتي شـدن غـرب و صـنعتي شـدن ا     
گسترش دستاوردهاي انقلاب علمي ) 1373(ليتل فيلد،"تاريخ اروپا"در كتاب است.   درآمده

از عوامل مهـم   و وجود تشكيلات و شرايط مناسب سياسي در كشورهايي همانند انگلستان
ــنعتي  ــلاب ص ــور انق ــاب    ظه ــنده كت ــده اســت. نويس ــر ش ــنعت"ذك ــوري و ص  "امپرات

ــلاب صــنعتي انگلســتان   )1387  (هابســبام، ــاي حــاكم در  نتيجــه سيا راانق ســتهاي دولته
) علت سـرمايه داري  1982(اويلور،  "نهادهاي اقتصادي سرمايه داري"كتاب داند. مي  جا آن
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موانـع رشـد   "در كتـاب   احمد اشـرف صنعتي را به وجو آمدن نهاده هاي مناسب مي داند. 
ز نظر پردازد. ا به بيان دو عامل مي )1359، (اشرف"داري صنعتي در ايران دورة قاجار سرمايه

وي در بعد داخلي حكومت استبدادي زورگو و نظام عشيرتي كه ايجادكننـده نـاامني بـراي    
كشور و نفوذ استعمار را  تجار بوده است و در بعد خارجي پيدايش وضعيت نيمه استعماري

) 1379(جبـاري،   "هميشـه بـاز   "داند. نويسـنده كتـاب   داري در ايران مي مانع رشد سرمايه
تحقق بخشيدن به تغييـرات مثبـت    ايران با زيربناي تجاري سنتي امكان است اقتصاد  معتقد

جهت مدرنيزه كردن اقتصاد و تجارت را داشت. لذا مانع اصلي در مقابل بازار را اسـتبداد  در
ــي    ــارايي آن م ــاداني و ناك ــت، ن ــد. دول ــز د دان ــاب ني ــاريخي   "ر كت ــعف ت ــل ض عل

هاي منبعث از دولت و شرايط اجتماعي و  استبداد و ناامني )1357(اكبري، "ايران  بورژوازي
   عنوان عامل خارجي مانع رشد بورژوازي معرفي مي شود. استعمار به 

با بررسي ادبيات موجود مي توان ادعا نمود ادبيات مربوط به حوزه بازار و نقـش آن در  
توجـه  تر عوامل بيـرون از بـازار را مورد  توسعه ايران بسيار نحيف است كه اين آثار هم بيش

قرار دادند و به نوع كنش اقتصادي نيروهـاي بـازار توجـه نكردنـد. نـوآوري ايـن تحقيـق        
پرداختن به سامان داخلي نيروهاي بازار و كنش اقتصـادي آن اسـت. تحقيقـات پيشـين در     
مورد علل صنتعي نشدن ايران به مسائل بيرون از بازار  مانند عدم وجود امنيت، اسـتعمار و  

تمركز داشت اما در ايـن مقالـه بـر روحيـه اقتصـادي بـازار و كـنش        سياسيت هاي دولت 
  اقتصادي آن تمركز شده است.

 

  . مفاهيم پژوهش2
اين اصطلاح در اروپا به افرادي اطلاق مي شد كه در شهرهاي نوظهـور  بورژوازي: . 1

به طبقات برتـر (بازرگانـان و   ف شدند ساكن بودند و بعد از آن معرو  (Bourg )گكه به بور
  گران) در جامعه سرمايه داري اطلاق شد. صنعت
روتستاني وبـر بـه عاريـت گرفتـه     مفهوم روحيه از واژه روحيه پ :روحيه سوداگري. 2
منظور از آن، نيروي محركه ايست كه فعاليـت اقتصـادي را در جهـت كسـب      است و  شده

ليـت هاسـت.   تر در حوزه تجارت و مبادله كالا هدايت مي كند و جانمايه اين فعا سود بيش
  داري تجاري غلبه و برتري دارد. اين روحيه در سرمايه
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هـا در قـرن شـانزدهم     اين نظام بر مبناي تفكـر مركانتيليسـت  سرمايه داري تجاري: . 3
گرفت كه عمدة فعاليت اقتصادي در حوزه تجارت  و مبادله كالا است و سود حاصله   شكل

  گذاري مي شود.از تجارت، مجددا در  فعاليت هاي تجاري سرمايه 
در اين نوع سـرمايه داري بـرخلاف سـرمايه داري تجـاري،     سرمايه داري صنعتي: . 4

سرمايه در صنعت و توليد به كارگرفته مي شود و سود حاصل از فروش كـالا مجـددا وارد   
  چرخة توليد مي شود.

  
  شدن غرب ظات نظري؛ بورژوازي و روند صنعتي. ملاح3

صنعتي شدن غرب طي مراحلي اتفاق افتاد كـه در ذيـل بـه     مطابق نظر انديشمندان سياسي،
  بررسي و تحليل اين  مراحل مي پردازيم مي پردازيم.

 
 معيشتي اقتصاد از گذار 1.3

  آن خصايص و فئوداليسم 1.1.3
 پيـدايش  از قبـل  دوره فهم نيازمند شك بي غرب توسعه فرآگرد در نقش نيروهاي بازار فهم

 منـاطق  در فئوداليسـم  مفهـوم  اگرچـه  .اسـت  )Feudalismسـم( بورژوازي يعنـي دوره فئوالي 
 خـاص  گـوهر  و جوهر اما كشد مي دوش بر را متمايز و مختلف معاني مختلف جغرافيايي

 اسـت  كـرده  حفظ ها دلالت تمام در را داري زمين از سياسي قدرت بودن منبعث يعني خود
 اقتصـاد  بـود؛ يعنـي   طبيعـي  اقتصاد بر مبتني صرفاً توليدي نظام . اين)43- 45: 1392داب،(

 بيرون به نگاهي و است بوده قرارداد سوي دو مايحتاج تأمين آن هدف تنها كه اي خودبسنده
 .)40: 1359 ديگران، و داب(نداشت  خود قلمرو از

 هـم  و رفـت  مـي  كار به كه هايي روش نوع سبب به هم فئودالي، اقتصاد در كار بازدهي
 را ابـداع  و ابتكـار  روحيه انگلي چون ارباب. بود پايين بسيار كردن، كار انگيزه نبود سبب به

 كـار  كـرد،  مـي  چپـاول  را دهقـان  فعاليـت  ثمـرة  از گزافي سهم كه از آنجايي برد و مي ازبين
 قدرت و ثروت اينكه دليل به ديگر سوي از). 53: 1392 داب،(ماند  مي عقيم باقي درحالتي

نظـامي   تجهيـزات  بـراي  را خـود  پـول  دادنـد،  گسـترش  نظـامي  ابزار از استفاده با را خود
گفت  توان بودند. بنابراين مي توجه بي توليد هاي جديد آوري فن به نسبت كردند و مي  صرف
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ه داري صـنعتي ايجـاد كـرد. در    وجود حاكميت فئوداليسم چنـد مـانع مهـم بـراي سـرماي     
منسـجم و بسـط روابـط    اقتصادي، پراكندگي سرزميني مانع از شكل گيري يك بازار   حوزه

تجاري و مبادله كالا مي شد. در حوزه سياسي و حقوقي مـا شـاهد فقـدان يـك حكومـت      
پارچه با قوانين و مقررات حقوقي مناسب كه مالكيت خصوصي را به رسميت بشناسـد   يك

هستيم. اين عامل باعث مي شد افراد تمايلي براي كسب ثروت نداشته باشند چراكه ثـروت  
آن فئودال بود و توليد كننده بهره اندكي از ثروت مي برد. رفع اين موانع تنها با توليد شده از 

 گذار از وضعيت فئوداليسم به وضعيت امكان پذير بود.

  فئوداليسم از گذار علل 2.1.3
 در تـوان  مـي  را متفـاوت  نظريـات  فئوداليسـم،  ريـزش  و انحطـاط  چگونگي و علل دربارة
 :كرد بندي صورت دسته  سه

 انـد. لـذا   داده قـرار  خود بحث مايه جان  را اقتصاد نوع در تحول كه محققاني اول؛ دستة
 برخـورد  ثمـرات  از كـه  تجـارت  رونـق  و صليبي هاي جنگ پاياني هاي اين باورند سال  بر

 گرديـد.  اروپـا  اقتصـاد  سـاختار  در تحـول  موجـب  اسـت  بـوده  شـرقيان  بـا  غرب مردمان
 چـون  هـم  را خـود  خاص ملزومات نوظهور تجاري اقتصاد در واقع ).10: 1371  لاژوزي،(

 آورد كـه  ارمغـان  بـه  اقتصـاد پـولي را   ويـژه  بـه  و كـالايي  تحول جديد، قراردادهاي مبادله،
  ).47: 1390داب،(داشت  قديم نظام بافت براي افكن بنيان اجتماعي و سياسي پيامدهاي
در نقـد   اروپا تلفمخ مناطق از قرائن و بر اساس شواهد كه محققاني هستند دوم؛ دستة

 حاصل تجاري اقتصاد رونق از (ديدگاه دسته اول) معتقداند فئودال ها بعد تجارت نظرية به
 خود سياسي نظام هاي بنيان تحكيم به جديد، پولي اقتصاد از استفاده با صليبي هاي جنگ از

 شـدت  كـه  كردنـد  گـذار  مزدوري نيروي نوعي به  سرفي نيروي بيگاري از و آوردند روي
 برآوردن در فئوداليسم دروني كفايتي بي. شد هم بيشتر حتي گذشته به نسبت آن ستم و  جور

 الاربابي سهم درآمد رشد طريق از آنان سالانه درآمد رشد معادل كه حاكم، طبقه احتياجات
: 1370 بشـلر، ( آيـد  مـي  شمار به نظام اين دروني زوال عامل نخستين آمد، مي شمار به ها آن
22 .( 

 عامـل  كـه  دارنـد  مـي  بيـان  را فنـي  و اجتمـاعي  اقتصادي، عناصر از تركيبي سوم؛ دسته
 هـايي  بحـران  ؛يدردنودر را م15 و 14 نقر غربي يپاارو در ليدافئو منظا كه بود هايي بحران
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 شدر و تمركز. درآورد زهلر به را نهقاناد رستثماا ايبر محلي مستقل فيتاشرا نايياتو كه
 را شان سلطه زير كملاا بر دار زمين افشرا لكنتر تضعيف موجبات ،جمعيت از اندازه بيش 
 دخو هـاي  خواسـت  حطر به وعشر نهقاناد كـه  نظـارت  خـلا  شرايط چنين در. دكر فراهم
. گرفت ارقر تضعيف مسير در عملاً واژسر منظا ،نددنمو بابيار دقيو از هايير مبنيبر
 منا به يجديد يشهر طبقه رظهو بهمنجــر  نيز رتتجا شگستر تحــولات، ايــن بــا  مقــارن

ــب ــد  ريتجا رژوازيوـــــ ــين افشرا رنحصاا كهگرديــــ  را سياسي رتقد بر دار زمــــ
 شدر و يشاپيد موجـب  نظامي بنقلاا از ناشي يـفن تولاتحـ از طرفي .كشيد مي  چالش به

 را قـدرت  تمركـز  و فـتح  قابـل  را ليدافئو ناشـدني  فـتح   هـاي  قلعـه  كه شد هايي خانه توپ
داري  در ظهور سرمايهدر واقع فروپاشي فئوداليسم اولين گام مهم  .كرد پراكندگي گزين جاي

 صنعتي بود.

 شهرها برآمدن 3.1.3

 كـه  بـود  خـود  خـاص  سـاختار  و فضـا  نيازمنـد  تجـاري  اقتصـاد  به طبيعي اقتصاد از گذار
 بودنـد و  نوظهور اقتصاد كه بسترساز جديد شهرهاي است؛ بوده آن كننده فراهم شهرنشيني،

 .داشـت  نخواهـد  اعـراب  از محلـي   هـم  جديـد  اقتصـاد  از گفـتن  سـخن  آن ها، پي بدون
هاي پيشه وري نخستين نهادي بود كه به عنوان نطفه شهرهاي جديد و همزاد آن هـا   كارگاه

 محصـولات  و بـود  استوار يدي كار ها برمدار در اين كارگاه توليدي به وجود آمدند. واحد
 مشـترك  وجـه  گفـت  توان مي. گرفت مي قرار فروش معرض در توليد محل همان در توليد

 طبقاتي غير نوع از توليد شكل بودن ساده فئودالي، دنياي و نوظهور شهرهاي اين در صنعت
 هـاي شهر رظهو گرچه .اسـت  بـوده  فروش بازار بودن محدود و سو يك از بودن دهقاني و

 يسو از دي،اـ ـقتصا افعـمن واسطة به ماشد ا مي تلقي ها فئودال ايبر يتهديد ظاهر به  جديد
 برساخت مانعي تنها نه ها فئودال ،ينابنابر. شد مي نستهدا فرصت يك منزلة به  ليسمدافئو منظا

 افكنـدن  پـي  به امقدا د،خو و نماياندنـد  شـهر  حـامي  قامت در را خود بلكه نشدند شهرها
-Wolfe,2009: 9)كنند بجذ منـاطق  ديگـر  از را وران پيشه و رتجا تا نددكر جديد يشهرها

ــودال وقلمر در نچو زغاآ در نشهرشا و نشهرنشينا ين. ا (11 ــا فئ ــكل ه ــه ش  نددبو گرفت
 ورزانكشا همانند را رعيتـــي اربـــاب قحقو و نددبو ليدافئو بباار مطلق حاكميت  تحت

 از ليدافئو كشـي  بهـره  يناابرـ ـبن. پرداختنـد  مي دالوـفئ و صرف نميا يجرا اردادقر سساابر
  ).90: 1390 داب،(يافت  مهادا نهقاناد از كشي بهره پاي پابه وران پيشه
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 ريمختادخو و لستقلاا ايبر رزهمبا ي،شهر ندگيز گرفتن سامان و امقو با تدريج، اما به 
 سـوي  از و آميـز  مسـالمت  صورت به م 14و  13شهرها طي قرن  استقلال. شد آغاز يشهر
 زر به توسل شد، با شهرها آزادي به منجر كه ها جنبش بود. اين نزاع و جنگ با همراه ديگر

) خـونريزي  و جنـگ  طريـق  از يـا  و فئـودال  اشراف به پول دادن با( گرفت صورت زور و
 از را دخو ،سياسي و حقوقي دي،قتصاا جنبــة سه در تــدريج بــه شهرها). 179: 1354  ،بكر(

در اين مقطع بـراي تقويـت و جـايگزيني مكانيسـم اعتمـاد و      . كردند مستقل دالفئو سلطة
اسـاس  شكل گرفت كه قاضيان و دادرسان برشهرت ميان فعالان اقتصادي مجموعه قوانيني 
 دادنــد ان كــارورزان اقتصــادي را ســامان مــيايــن مجموعــه قــوانين، روابــط تجــاري ميــ

)(Williamson, 1985: 20اير رخدادهاي ديگر مانند ار س. استقلال و بسط گستره شهري در كن
گيري اصناف، موسسات مالي و توسعه روابط تجاري زمينه را براي شكل گيري طبقه  شكل

مسلط و كوچكي فراهم آورد كه با بهره گيري از اقتصـاد سـوداگرايانه بـه انباشـت ثـروت      
ســوداگرايانه بــر طبقــه توليــد  مبــادرت كردنــد و بــراي ســال هــا در چهــارچوب اقتصــاد

  د.شدن  مسلط
  

 سوداگري اقتصاد زيست 2.3

 سوداگري اقتصاد بسترهاي 1.2.3

 خـرد  شـيوة  بـودن  مسـلط  نوظهور، شهرهاي در اقتصاد اصلي گونه كه گفته شد وجه همان
 دليـل  بـه  هـم  دادوسـتد . بـود  يـدي  كـار  توليـد  اصـلي  عامل كه بود كارگاه هايي در توليد

 و گرفـت  مـي  صـورت  فروشي دست قاموس در بيشتر كالايي و جغرافيايي هاي محدوديت
 از غيـر  چيزي در سرمايه انباشت بنابراين سرچشمه بود. محدود بسيار انباشت، براي ميدان
 را نكتـه  اين بعد به آدام اسميت زمان از اقتصاددانان. بود فروشي دست و كالايي خرده توليد
 شـده؛  تحصـيل  نـه  بـود  توليد شـده  حقيقي، معناي به بورژواها اوليه ثروت كه داشتند بيان
 و مسـتقيم  توليدكننـدة  نفع به بازرگاني گسترش كه بود خدماتي از ثروت اين كه معنا  بدين

 و مخا ادمو نميا فاصله نماز ينا در .)97: 1390داب،(داد  مـي  انجـام  اشـرافي  كننده مصرف
 حـداكثر  گـاهي . كـرد  مـي  پر تاجر را كننـده  مصرف و صنعتگر نميا همچنين و صنعتگر

 بريزد هم به را بازار توانست مي واسطه يك يعني داشتند؛ دخالت مبادلات اين در گروه  سه
 كشاورزان كالاهاي و گذارد تأثير ها قيمت بر كالا احتكار با و درآورد سلطه زير به را آن يا و
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- 78: 1380بـرودل، (بفروشد  بازار در را آنان سپس و بخرد نازل قيمت به را گران صنعت و
 با توانسـت  مي كه شد مي يتاجر گيري قدرت باعث توليد انميز دنبو ناچيز ،طرفي از). 77
ــوزه از مخا ادمو تهية ــيع اي ح ــر وس ــاخته عمصنو لةدمبا و وشفر و ت ــده س  زاريبا در ش

 باعث دخو نوبـة  بـه   وتثر يشافزا ينا. آورد ستد به ور پيشـه  از بيشتر ديسو تر گسترده
 طبقة منزلة به  ف،صناا ينا يعضاا يتقاار. شد وري پيشه فصناا از فصناا ينا گرفتن پيشي

 كه دبگير شكل طلبرنحصاا و قانوني حكومتي كه آورد همافر را نمكاا ينا ،شهر فياشرا
 دخو نستاد در رتقد تمركز ليلد به يشهر فيتاشرا. دبو فياشرا ارقتدا رظهو آن حاصل
ــلتدو تشكيل به موفق - 198: 1384،برو( شدند يشهر فيتاشرا هبريتر با شهرهايي ــــ
197(.  

  سوداگري ةروحي ةسلط 2.2.3
 انحصارگرايي وران، روحيه پيشه هاي كارگاه گرفتن سامان و جديد شهرهاي استقلال بعد از

 خـود  صـنفي  اتحاديـة  در رشـته  هـر  كـاران  صـنعت  تمـام . انـداخت  سايه ها آن فعاليت بر
 ميان از برآمده تجار ثروتمند بعد به دوازدهم قرن از ).92: 1350كاسمينسكي،( پيوستند  هم به

 از خاصـي  عرصة كردن انحصاري به كه دادند تشكيل را بازرگاني هاي سازمان گران، صنعت
 يشهر نامةمنظا در. شدند مسلط شهر حكومت بر زود خيلي و آوردند روي عمده معاملات

 وران پيشـه  پـس  از آن . داد تجارت به انحصارگرايانه حالتي كه ندآورد دجوو به تياتغيير نيز
 فـــــروش و ندورز درتمبا افطرا يستاهارو از مخا ادمو تهية به مستقيماً كه شتنداند حق

 تجـار  دست به صرفاً افطرا يستاهارو هاليا يا و يگرد يشهرها نگانازربا به مصنوعاتشان
 كوشـيد  مـي  شهري بازرگانان منافع حفظ براي شهر (Trevor, 2000:110). گرفت مي رتصو

 امتيـازاتي  خـارجي،  آزاد تجـارت  از حال در عين  و كرده تأمين را و نقل حمل  انحصارهاي
 .)285:1384وبر،( آورد دست به

 نوظهـور  طبقـه  بـر  را خـود  حمايـت  سـاية  مـيلادي  دوازدهم قرن از اروپايي پادشاهان
 نوظهـور  طبقـه  ايـن  از اين طبقه سوداگر و ها فئودال مبارزات بين در و گستراندند سوداگر
 سـوداگران  شـد،  مـي  تأمين طبقه اين سوي از پادشاه مالي نياز كه از آنجايي و كرند؛ حمايت

 كـه  همـين  سـوداگران  طبقه). 612: 1382لوكاس،(يافتند  راه پادشاه دربار به مشاور عنوان به
 هـم  كـه  قـدرتي  يافـت،؛  دسـت  انحصاري قدرت به شد حقوقي شخصيت از شكلي داراي
 گردانيـد  خودشـان  سود به را مبادله شرايط هم و داشت مي مصون رقابت از را آنان صنوف
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 كـه  پـانزدهم  و چهاردهم هاي سده در سوداگران هنگفت . سودهاي)95- 98: 1392 داب،(
 معـاملات  حجـم  توسعة ثمرة از توليدكنندگان تودة داشتن محروم با بود انحصارگري ثمره
 كـه  جديـد  اشـرافيت  اين شد، مي نزديك خود پايان به شانزدهم سدة وقتي. آمد مي دست به

 نفـوذ  و انقلابـي  نه بود گرديده كار محافظه نيروي بود، خود نويافتة امتيازات بستة دل سخت
 از بـود  آورده وجـود  بـه  او كـه  دار منشـور  هـاي  كمپـاني  ماننـد  نهادهايي نفوذ با طبقه اين

. )101- 102: 1390 داب،(جلوگيري مي كرد توليد شيوة يك مثابة به داري سرمايه گيري شكل
 عصـر  ايـن  در خـارجي  تجارت راه از كه اشراففيت جديد بورژوازي عظيم سودهاي همان
 راه ســد ســودآور، عرصــه ايــن ســوي بــه فعاليــت و ســرمايه كشــاندن بــا دســت آورد، بــه

 بـا  امـا  .بـود  آمـده   دست به  آسان سودهاي تجارت، از چون گرديد. صنعتي گذاري سرمايه
 تقاضـا  افـزايش  و گشـت  دگرگـون  بن و بيخ از وضعيت اين صنعتي، انقلاب شدن نزديك
 در فنـي  تغيير اصلي هاي انگيزه از يكي اين،  و داشته فزوني توليد، ظرفيت بر صادرات براي

به عرصة  تجاري سوداگري گذار از روحيه آن، نتيجة ترين مهم كه بود سده اين دهه دومين
  .بود توليد صنعت و

  
 صنعتي داري سرمايه نظام به سوداگري اقتصاد از گذار 3.3

 و قـرار داد  تنگنـا  در را داري سـرمايه  صـنعت  رشد بازار، محدوديت م18 و 17 هاي سده تا
شـد.   مـي  آن رشـد  از مانع بود ها زمان آن در توليد هاي روش نتيجه كه كار بازدهي نارسايي
محققـان بـراي عبـور از سـلطه      .برداشـت  راه سر از را موانع اين باره يك به  صنعتي انقلاب

 سوداگري به صنعت، نظريات مختلفي را بيان كردند: 

 ايـن  عامل يگانه گاه و اصلي عامل را سرمايه انباشت و تجارت مسئله محققان برخي از
 از برآمـده  سـوداگرايانه  تمـدن  كـه  باورنـد  ايـن  بـر  هـا  آن كننـد.  مـي  قلمداد سترگ تحول

 را اوليـه  سرمايه انباشت موجبات سوداگري، و تجارت شدن فربه با يسمفئودال خاكسترهاي
 انقـلاب  بسترسـاز  صـنعت،  عرصـة  در كـارگيري  بـه  بـا  بعدها سرمايه اين كه نمود فراهم
- 120: 1379، تام كمپو  43- 70: 1358 داويدار، (براي آگاهي بيشتر بنگريد به شد  صنعتي

 انقـلاب  از آن  پـس  و تجار توسط مالكيت امتياز كسب و شهر استقلال ديگر عده اي  .)82
 داري سـرمايه  بـراي  اصـلي  و اوليه عامل عنوان  به را نساجي صنعت در تحول و كشاورزي

 در امـلاك  تمركـز  و زمـين  محصـور  جنبش كه است اين افراد اين مدعاي. كنند مي قلمداد
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اي  كرد؛ به گونه خارج زراعت قديم سيستم هاي روش از را كشاورزي بزرگ، مالكين دست
 صـورت  بـه  توليـدي،  و گـذاري  سـرمايه  بيشـتر  امكانـات  بـا  كشاورزي وسيع هاي زمين كه

 كشـاورزي  جديـد  هاي از طرفي روش. درآمدند كشاورزي داري سرمايه بزرگ هاي سازمان
 صـنعت  بـراي  خـام  مـواد  پنبه، كشت و پروري دام رشد شرايط آوردن فراهم با سو  يك  از

را  زراعـي  امـلاك  از مخلـوع  دهقانـان  از اي عده ديگر سوي از و بخشيد فزوني را نساجي
 انگلستان پيشگامي به توجه با پديده اين. كرد روانه جديد شهرهاي سمت به كارگر عنوان به
 شد. نمايان انگلستان در ابتدا شدن، صنعتي در

 آنـان . دارنـد  تمركـز  و تكيـه  فنـي  و علمـي  جنبة بر بيشتر كه هستند كساني سوم دسته
 فنـي  هاي پيشرفت و كشاورزي عصر طي فني اطلاعات تدريجي تراكم و اطلاعات انباشت

 و چاپ ماشين آبي، اختراع ونقل حمل در پيشرفت معدن، استخراج فلزكاري، كشاورزي، در
 نـوآوري  برابر در را تاريخي هاي مقاومت اطلاعات را موجب در هم شكستن شدن پراكنده

 ).90- 110: 1354اي. اچ، كارتحول مي دانند(براي آگاهي بيشتر بنگريد به  و

 دهند مي پوشش را بزرگي تحول چنين علل از بخشي هركدام ها ديدگاه اين تمام اگرچه
 كنار دهند اما به نظر مي رسد در مي سامان را داري سرمايه رويش علل تنواره هم، كنار در و

 بود. در واقع و كافي علت فهم دنبال به هستند بايد صحيح و صائب ها آن كه لازم علل اين
 فراينـد  ايـن  در اصـلي  محـرك  كـه  دانـد  مـي  روحيه اي در صنعتي شدن را اصلي علت بر

 علـت  هـم  و داري سـرمايه  گـوهر  و عصـاره  هـم  گفـت  توان مي كه روحيه اي است؛  بوده
 نظـام  شـرط  پيش عنوان به هرچند كار، نيروي و سرمايه بودن فراهم بود معقد وبر. است  آن

 يـك  چارچوب در داري سرمايه واقعي رشد توانند نمي نفسه في اما است، كافي داري سرمايه
 ايـن  عامـل  را غربـي  گرايـي  عقـل  وي توسعه. كنند تبيين را غالب فرهنگي و اقتصادي نظم
 روحيـات  و خلقيات هاي برگ و شاخ از گرايي عقل نوع اين ساده، زبان به. دانست مي  تمايز

 از ناشـي  جديـد  هـاي  انديشـه  با داشت اعتقاد وبر ماكس  .)71: 1384 وبر،(بود  پروتستاني
 اقتصادي هاي فعاليت عرصه در تلاشگر و موفق هاي انسان پيدايش اروپا، ديني اصلاح دوره
 .)103: 1370 بشلر،(شد  ثروت انباشت و بازرگاني توليد، رفتن بالا باعث

 ضـروري  شرطي را آن وبر كه غربي عقلگراي كنش از جداي گفت بايد ديگر سوي از
 در مهمـي  عامل نيز سوداگرايانه روح و اخلاق از گذار داند، مي داري سرمايه رشد و زاد در

 غربـي  اروپاي كه دوراني در حتي و تاريخ طول در. است بوده صنعتي داري سرمايه پيدايش
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 برخـي  در برداشتند گام داري سرمايه مسير در خاص صورت به  انگلستان و عام صورت  به
بـود، بـا ايـن وجـود      گرفتـه  صـورت  نيـز  اروپا از بيش حتي سرمايه انباشت جهان مناطق

 بـر  صـرفاً  كـه  كسـاني  ادعـاي  مسئله اين سان، بدين .برخلاف اروپاي غربي صنعتي نشدند
دارنـد را  صـنعتي تأكيـد    داري سـرمايه  بـه  گـذار  در اصلي عامل عنوان به انباشت و تجارت

 سـترگي  نقـش  صنعت براي لازم سرماية آوردن فراهم با تجارت اگرچه كند. بنابراين مي  رد
 صرف كافي. علت تا است تحليل قابل  لازم علل قاموس در بيشتر مسئله اين اما است داشته

 بـه  تمايل بر بلك علاوه شد، نمي منجر اي سرمايه كالاهاي خودي به خود ايجاد به انباشت،
. )11: 1384 اشـتن، (داشـت   وجود نيز ها اندوخته از مولد استفادة به تمايل كردن، انداز پس
در  كـه  است زيادي نقدي سرماية نشانگر بازرگاني هاي اتاق دفاتر و تجار مكاتبات واقع،در

 در شـدند  مـي  وسوسـه  دارهـا  سـرمايه . مي شدند حوزه هايي غير از صنعت سرمايه گذاري
 اجتمـاعي،  اعتبـار  كسـب  و مطمـئن  گذاري سرمايه يك براي سودآور، امكانات ساير فقدان
سرمايه  خارجي تجارت هاي كمپاني هاي فعاليت گرچه .)83- 84: 1380برودل،(بخرند  زمين

 ناشـي از ايـن مسـئله و توسـط     صـنعتي  گذاري سرمايه در پيشگامي اما زيادي را گرد آورد
 كـه  بـود  مياني بورژوازي با بلكه نبود، داشت، صادرات بازار به نظر كه بورژوازي بالاي رده

  .)172: 1392داب،(كمتر داشتند اما از نظر تعداد در اكثريت بودند  ثروت سرمايه و
پرچمدار روحيـه سـوداگرايانه بودنـد،     كه بورژوازي بالاي طبقات اگرچه ديگر عبارت به
 تمايـل بـه   و بودند اقليت در گروه اين اما داشتند خود دست در را سرمايه از عظيمي حجم
 داشتند ژوازي كه سرمايه اندكي دراختيارگسترده بور بخش توسط صنعت در گذاري سرمايه
 را تجـاري  مهـم  و پرسـود  امتيـازات  بورژوازي بالاي طبقات باوجود اينكه. شد مي هدايت

 طبقـات  هـاي  تـلاش  و مبارزات اما بودند برخوردار دربار هاي حمايت از و آوردند دست به
 روحيـة  بـر  غلبـه  و انحصـارات  رفـع  بـراي  بـورژوازي  بـالاي  طبقـة  از بخشـي  و متوسط

كنـد.   بـاز  صـنعتي  جديـد  دنيـاي  بـه  راهي مانع، اين ميان از توانست پايان در سوداگرايانه
 خود رشد وسطي  قرون اواخر از كه غربي اروپاي داري سرمايه و بازرگاني تحول سان، بدين

 مركانتليسم سياست شد؛ اي تازه مرحلة وارد هجدهم قرن آفتاب برآمدن با بود كرده آغاز را
 فيزيوكراتهـا  و گرايـد  سسـتي  به دوم قرن نيمه از بود روز مورد پسند روش زمان اين تا كه
)physiocratsخود جاي توليد و تجارت در انحصار و مخالفت كردند مركانتليسم اصول ) با 
  .داد اقتصادي(توليد و عرضه) عرصه دو هر در آزادي و رقابت به را
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  تحقيق پژوهش . روش4
تـاريخي نمونـه اي از    - تحليل تطبيقـي  تاريخي است. - از نوع تطبيقي  پژوهش روش اين

. تحليل تطبيقي يا است يخاص تاريخ هواقع ، بررسي يككه موضوع آنتحليل كيفي است 
د هـاي اجتمـاعي   اكات ميـان واح ـ مقايسه اي ناظر بـر مشـخص كـردن تمـايزات و اشـتر     

پي بردن به دليل عدم تمايل نيروهاي بازار به ورود بـه  ي برا Ragin, 1987:34).(است   كلان
روند صنعتي شدن در ايران دوران صفوي تا پهلـوي اول، بـرخلاف بـورژوازي در غـرب،     

 يبه همين منظور براي بررسروند تحول نيروهاي بازار در ايران و غرب مقايسه شده است. 
  قي به كار گرفته شده است.تطبي –اين مسئله روش تحليلي تاريخي 

  
 شدن ايران . نيروهاي بازار و صنعتي5

  ركود و محدوديت بازار در ايران دوران صفويه ةدور 1.5
اگرچه ايران، فئوداليسم غربي را تجربه نكرد ولي دوران پيش از صفويه را مي توان از نظـر  

خارجي و پراكنـدگي منـابع قـدرت،    دود بودن روابط تجاري بسندگي جغرافيايي بازار، مح
ه آغـاز دوره رفـع خودبسـندگي    قياس با فئوداليسم در نظر گرفت. شـروع عصـر صـفوي   در

بود و پيوند بازار بـا اقتصـاد فرامـرزي در اواسـط عصـر قاجـار صـورت گرفـت. بـا            بازار
هم شد و بازار بعد از رسيدن حكومت صفويه شرايط ثبات و امنيت براي شهرها فرا قدرت به

دوره طولاني ركود دوباره در وجـه اقتصـادي و جغرافيـايي سـامان يافـت (گرانتوسـكي و       
  ).488- 489: 1385ديگران، 

كـه دوران جنـگ و سـتيزهاي داخلـي و      طهماسب و اسماعيل از آنجايي در دوران شاه 
در اين دوران مهم بود، خارجي بود اقتصاد طبعا متأثر از شرايط، فاقد رشد مناسبي بود. آنچه 

آهنگـي   ايجاد وحدت سياسي در كشور تحت لواي وحدت صوفي صفوي است كه ضرب
مناسب به روند وحدت يابي در جامعه ايران بخشيد. همان گونه كه گفته شد ايـن وحـدت   
سياسي در اروپا با از بين رفتن فئوداليسم فراهم شد اما در ايران با تشكيل حكومت صفوي 

ساختارسياسي ادامه حكومت هاي قبلي بود صورت گرفت. برخلاف غـرب كـه   كه از نظر 
بازارها در قالب بورگ ها و قلعه هاي جديد توسط تجار بنيان نهـاده شـد در ايـران بـا بـه      
قدرت شاه عباس، حكومت با ايجاد بازارهاي يكپارچه از پراكندگي نيروهاي بازار كاسـت،  
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ايجاد كرد. حكومت عباسي ماننـد حكومـت هـاي     از همين روي بازارهايي مثل قيصريه را
اروپايي از آنجايي كه از رونق بازار و روند انباشت ثروت منتفع مي شد از نيروهاي بازار در 

كاروانسـراها، تـرميم و سـاخت     جهت توسعه تجارت و صنايع مبادرت مي كـرد. تاسـيس  
ر جهـت حمايـت از   هاي جديد، ايجاد امنيت نسـبي و... از جملـه اقـدامات دولـت د     جاده

 نيروهاي بازار در اين دوره بوده است كه موجب بسترسازي مناسب براي رشد تجارت شد.
توليـد كالاهـا   . عصر صفوي با مـوانعي روبـه رو بـود    در كارگاهي توليد با اين وجود رشد

افـزايش مرغوبيـت آن هـا نمـي شـد.      نظر كيفي چندان مرغوب نبودند و تلاشـي بـراي     از
ازار داخلي توانايي جذب همه كالاها را نداشت و بازار خارجي نيز استقبالي طرف ديگر ب  از

). در فاصله زماني حكومت صفوي تـا  90- 91: 1365از اين كالاهاي سنتي نمي كرد (فلور، 
 ـ   ه اقتصـاد جهـاني نـوعي اقتصـاد     اواسط دوره قاجار اقتصاد ايران به دليل عـدم پيوسـتن ب

  زيادي نشد.  تي دچار دگرگوني و تحولداشت و تركيب كالاهاي مبادلا  بسته
  

  ة قاجار و پهلوي اولتحول بازار در دور 2.5
و زراعت به  داري زمينوارث مملكتي شدند كه اقتصاد آن بر بنيان همچون صفويه قاجارها 

. و قاليبافي، بازرگـاني و تجـارت محـدود خـارجي بـود      دستي صنايعشيوه سنتي، توليدات 
در است. هاي حكومت فتحعلي شاه بدترين اوضاع را داشته  اوضاع اقتصادي ايران، در سال

 :1372(نفيسـي،   بودنـد وجـود نداشـت   اين مدت طولاني، امنيتي كه بازرگاني بدان نيازمند 
بـا امضـاء    المللي و اقتصاد جهاني پيوند خـورد.  هاي بين سرنوشت ايران با سياست ) و329

 غربـي آغـاز شـد.    ها زمينـه بـراي بـاز شـدن درهـا بـر روي كالاهـاي        هنام عهدنامه و قرار
 ).67: 1377آبراهاميان، (

بر  ايران در نيمه نخست قرن نوزدهم همچنان شكل سنتي خود را داشت. علاوه تجارت
كرد محصـولات كشـاورزي و مـواد خـام،      كالاهايي كه به شكل ترانزيت از ايران عبور مي

قالي و قاليچه پشمي، برنج، ابريشم و پيلـه ابريشـم،   رمي گرفت. عمده صادرات ايران را درب
هــاي معــدني و حيوانــات اهلــي  پوســت، تريــاك، صــمغ، پشــم، دواجــات نبــاتي، نمــك

 لـذا  از ايـن دسـت بودنـد.    هاي شكاري و گوسفند و بـز  شتر، قاطر، اسب و سگ  چون هم
از ممالـك بيگانـه    زي ـچ صنعت در اين مملكت پاي نگرفته است، ناچـار همـه   كه ييجا ازآن

 نـابرابر  پيوستن ناصري عصر اوايل در ).292: 1368،(كاسب ديآ مخصوصاً اروپا به ايران مي
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 بـه  را رقابـت  امكـان  ايـران  بازار به صنعتي محصولات و كالا ورود و جهاني بازار به ايران
 مـورد  در كـه  اي گونه به قرارداد؛ تهديد مورد شديدا را شهري بازارهاي و نداد بومي صنايع
 ميـان  در و هـم  بـه    متصـل  دارد بـازار  چهار :نويسد مي دار تحويل خان حسن ميرزا اصفهان
 باز متاعشان كارخانه، و حجره دكان، 284 بر مشتمل و واقع تيمچه و كاروانسرا پنج بازارها

 ايشـان  از نصف شكسته، را بازارشان خيلي فرنگي قماش ولي رود مي ايران ولايت همة در
  ).125: 1342دار،  (تحويل.اند نمانده باقي

 اوليـه  نيازهـاي  كننـده  تـأمين  كشاورزي متكي به نيروي كار دستي و مانند ايران صنعت
 دوزك دوزي، پوسـت  و سازي چرم همچون مواردي اين عصر جامعه ايران بود. صنعت در

 ماننـد  ظريـف  صنايع نساجي، و قاليچه فرش بافت شامل چوب، بافندگي به مربوط صنايع
 غـذا  صنايع ،...و پزي سفال گري، شيشه آجرپزي، صنايع معدني مانند زرگري، جواهرسازي،

 سازي، چيني بلورسازي، مانند هم نو صنايع. بود... و عطاري نانوايي، قنادي، مانند دارويي و
 اراده تحـت  و انحصـار  در كـه  داشـت  وجـود  هم چاپ صنعت و قورخانه و سازي اسلحه
  ). 389- 391: 1380 شميم،( شد مي اداره دولت

نقــش بــه واســطه تمركــز قــدرت سياســي و منــابع مــالي ي پهلــوي، دولــت  در دوره
در پهلوي اول سياست هاي گسترده اي به منظور تري در اقتصاد كشور داشت.  گرانه مداخله

جي در پـيش گرفتـه شـد و    تنظيم روابـط اقتصـادي و تجـاري ايـران بـا كشـورهاي خـار       
 نظارتي دولت شامل ابزارهاي دقيـق سياسـت بازرگـاني    آمد. اعمال سياست هايدر  اجرا به

گمركي، ايجاد انحصارات كم و بيش طولاني بر برخي حوزه هاي تجـارت داخلـي و    نظير
ني كشـور را تحـت اختيـار دولـت     خارجي، سياست ارزي و نظاير اين ها، مناسبات بازرگا

با آن نبودند به تدريج به اعمال سياسـت هـاي   داد كه تجار بزرگ چون قادر به رقابت   قرار
 دولت تن دردادند و كاهش نقش خود را در امتيازات و اختيارات تجاري پذيرفتند.

در سلطنت رضا شاه اكثر پيشه وران و كاسبكاران همانند گذشته بدون تـاثير پـذيري از   
كـار خـود   ماندنـد و بـه كسـب و    سياست هاي دولت و دگرگوني هاي اقتصادي، در بازار 

دادند؛ ضمن اينكه كالاهايي كه عرضه مي كردند با نيازهاي جامعـه شـهري هماهنـگ      ادامه
انه مـالي زيـاد محـيط بـازار را     شده بود. با اين حال اگرچه تعدادي از بازرگانـان بـا پشـتو   

كردند و به تنهايي يا با همكاري و مشاركت سرمايه اي و مديريتي ديگـران بـه ايجـاد      ترك
امـا ايـن تعـداد،      ).146- 148: 1377وليد سرمايه داري روي آوردند (آبراهاميـان، صنايع و ت
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 و كننـدگان  وارد توزيـع،  تجـاري  محدود بودند و روح غالب با تجار سوداگر بود. مجاري
 خـرده فروشـان   و كننـدگان  توزيـع  و عمده فروشان از متنوعي سطوح به را صادركنندگان

 هـايي  شـبكه  خـواران،  نزول و دلالان و كاران العمل حق ميان اين در و ساخت مي مرتبط
 نسبي اهميت و اگرچه اندازه. كرد مي مهيا را بي دردسر مبادله امكان كه آوردند مي وجود به
 حال هر به اما داشت، نوسان پهلوي سلطنت پاياني دهه دو خلال در حدودي تا ها گروه اين

  ).keshavarzian,1383:4بودند( اصلي هاي گروه ها همين
  
  هاي پژوهش . يافته6

  ة صفويه، قاجارزايش و رشد اقتصاد سوداگرايي در دور 1.6
در دوره صفويه و قاجار به دليل وابستگي حكومت به درآمد هاي ناشي از تجارت، تجارت 
نسبت به توليد ارجحيت داشت و همين، عامل بسترساز گسترش بازرگاني و زايش روحيه 

در بـود  امنيتي كه بازرگـاني بـدان نيازمنـد    قاجار حكومت اول هاي  در سال شد.سوداگري 
تد بسـياري بـا تازيـان سـواحل     و تجارت ايران منحصر شـده بـود بـه داد و س ـ    ايران نبود

بـه دليـل   ). در اين دوره 329 :1372نفيسي، ند(كرد فارس كه گاهي با ايران معامله مي   خليج
فقط مقداري كرايه بابت مغازه ها و كاروانسراهايي كـه   ودند دا ماليات كمي مي كه تجار اين

 ها اجاره داده مي شد مي پرداختند تجارت ها سود زيادي براي اين قشر در برداشـت  به آن
ها  ن مختلف همچون عصر هموارشدن راه. در دوره ناصري كه با عنواي)593: 1387(آوري، 

و شكار امتيازها خوانده مي شود با پيوستن ايران به اقتصاد جهاني، بازارهاي محلي در بازار 
ملي ادغام شدند. واردات محصولات كارخانه اي حجم تجـارت داخلـي را افـزايش داد و    

خودكفـايي جوامـع    - به ويژه پنبه، بـرنج، تنبـاكو و پوسـت    - صدور محصولات كشاورزي
  ). 76: 1377كشاورزي تجاري را رواج داد(آبراهاميان، محلي را از بين برد و 

 نسـبتا  گـروه  پيدايش سبب غربي نهادهاي به ايراني تجار اقتصادي و بازرگاني وابستگي
 عناصـر  كـه  گرديـد  كشـور  متوسـط  و بزرگ شهرهاي در متنفذ و ثروتمند تجار از وسيعي
 مبنـاي  بـر  البتـه  كه شدند هزاييد جامعه اشرافيت بطن از و بوده تجاري داري سرمايه اصلي
). در دوره قاجار بازرگانان 125: 1342مي كردند (تحويل دار،  عمل توليدي كهن هاي شيوه
د و فـروش محصـولات كشـاورزي،    منـدترين طبقـه شـهري بودنـد. آنـان در خري ـ      قدرت
دستي و فرآورده هاي ايلي در سراسر ايران و در بازارهـاي خـارجي دسـت داشـتند.      صنايع
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ش دو گرايش بـر بزرگتـرين بازرگانـان    1293 - 1179م/ 1900 - 1800فاصله سال هاي   در
كشور حكمفرما بوده است: يكي رشد ثروت بازرگانان و ديگري متنوع شدن فعاليت هـاي  

ش به ثروت زيادي دست يافتند كه علـت آن تـا    1250م/ 1870بازرگاني. بازرگانان از دهه 
 ).196: 1390صولات صادراتي است (فوران، حد زيادي افزايش اجناس خارجي و مح

از اواسط عصر قاجار سرمايه داري تجاري با روحيه سوداگرايانه شكل گرفت كـه ايـن   
قدرت و نفـوذ و جايگـاه   سرمايه داري تجاري شرايط خاصي را براي اقتصاد ايران رقم زد. 

كـرده كـاملا    بـه آن  )Ann Lambton(كـه لمبتـون  اقتصادي تجار در ايـن دوره از اشـاره اي   
به تجار و بازرگانان جايگاه والايي داده مي شد و افـراد طبقـات بـالا آنهـا را     « است  مشهود

 »بـود  و زندگي آنان از امنيت كامـل برخـوردار   جزء اعضاي پارساي جامعه تلقي مي كردند
). حتي در عصر امتيازات كه برخي معتقدند بسياري از تجار و بازرگانان 44: 1387رهبري، (
 صـاحبان  م شـمار  1880 سـال  تضرر شدند شاهد رونق فعاليت هاي بارزگاني هستيم. تـا م

 نفـر  صـدها  از ش1279 در آنهـا  رقـم  كـه  حالي در نبود، زياد ايران در ميليوني هاي ثروت
 ماننـد  بودنـد،  كلانـي  تجـاري  و مـالي  هـاي  سـرمايه  داراي برخـي از آن هـا  . بـود  گذشته
 الضرب امين محمدحسن حاجي مانند متنفذي بازرگانان يا و -  كرمان حاكم ۔ الملك  بهجت

شـد و يـا    مـي  بالغ تومان ميليون 35 به خانواده اين ثروت كه حيسن محمد حاج پسرش و
گرديد.  مي ياد ايران جنوب »اقتصاد سلطان« عنوان به او كه از التجار معين محمد آقا حاجي
 ميليون42 از بيش به 1917 روسيه در -  مشهور تجار از يكي -  تجاري تومانيان سرمايه فقط
 هـا  آن وضـع  بررسي از كه بودند بزرگي داران سرمايه معدود همه ها اين .شد مي بالغ قران
 بـرد  پـي  بيسـتم  و نـوزدهم  قـرن  در ايـران  تجـاري  و مـالي  هاي سرمايه حجم به توان مي

  ).85: 1380خواه،  (وطن
  

 قاجار و پهلوي اول ةسوداگرايانه در دور ةروحي ةپيامد غلب 2.6

 داري تجاري به زمين بازارگرايش  1.2.6

در ايران نيز مانند دوره اوليه سرمايه داري تجاري در غرب، تجار و سرمايه دارها بـه جـاي   
سرمايه گذاري در حـوزه صـنعت ثـروت خـود را در خريـد زمـين و توليـد محصـولات         
كشاورزي تجاري به كارگرفتند. گرايش به زمين داري و رشد كشاورزي تجاري در برخـي  

ز اواسط عصر ناصري به دنبال فـروش خالصـه جـات    محصولات مانند ترياك و برنج كه ا
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بازرگانان به جـاي  شكل گرفت از نتايج غلبه روح سوداگرايانه بر فضاي نيروهاي بازار بود. 
تـرويج كالاهـاي داخلـي، بـه خريـد آن        صرف كردن پولشان در جهت تجارت مملكت و

مستقيم در توليـد  املاك دست زدند تا هم در حفظ سرمايه خود بكوشند و هم با مشاركت 
 المللي سهمي داشته باشـند  محصولات تجاري و مورد نياز بازارهاي جهاني در تجارت بين

   ).472: 1346(سياح، 
در دوره پهلوي اول نيز كشاورزي تجاري توسعه پيدا كرد، كتيرا، بـرنج، تريـاك، پشـم،    

ماننـد   دانه هاي روغني و خشكبار از محصـولات تجـاري ايـن دوره بـود. برخـي منـاطق      
خوزستان، مازندران و گرگان با دارا بـودن ظرفيـت بـالاي توليـد محصـولات كشـاورزي،       

ش سـرمايه هـاي   1310سرمايه هاي بيشتري در حـوزه كشـاورزي جـذب كـرد. در دهـه      
تري به اشكال مختلف در بخش كشاورزي وارد شـد. سـرمايه گـذاري در كشـاورزي      بيش
صـي در زمينـه بازرگـاني داخلـي و     تر به صورت شركت هـاي سـهامي بخـش خصو    بيش

خارجي محصولات كشاورزي تجاري وارد شد. اين سرمايه هـا بـه شـكل هـاي مختلـف      
 - 77: 1396توسط دولت، ملاكين، تجار و ساير ثروتمندان سرمايه گذاري مي شد (غلامـي، 

). حتي سرمايه هاي شخصي رضاشـاه هـم در زمينـه ماشـين هـاي كشـاورزي، كشـت        73
صنايع كشاورزي مانند كنف بافي و كنسروسازي به كـار گرفتـه شـد     محصولات صنعتي و

درصد شركت هاي بازرگاني بـه صـورت مسـتقيم     80). در اين دوره 226: 1333(بهرامي، 
وابسته به محصولات كشاورزي بودند. افزايش قدرت مالي اين شركت هـا كـه بـه منظـور     

افـزايش و رشـد نقـدينگي در     بهبود كيفيت صادرات تاسيس شده بودند، تـاثير زيـادي بـر   
  ).79: 1396كشاورزي داشت (غلامي، 

ي صـنعت نداشـتند، مـورد ترديـد     بدين سان اين نظر كه نيروهاي بازار سرمايه لازم برا
مي گيرد چراكه نيروهاي بازار به جاي سرمايه گذاري در صنعت، سرمايه را در خريـد    قرار

 رند به كار گرفتند. زمين و توليد محصولاتي كه صرفا جنبه تجاري دا

 رشد تجارت كالاي خارجي و زوال توليد داخلي 2.2.6

اين پيامد در دوره قاجار بيشتر مشهود بود و در دوره پهلوي اول با وجود تلاش هاي دولت 
در جهت توسعه زيرساخت هاي صنعتي همچنان نيروهاي بازار رغبتي زيـادي بـه واردات   

وند ايران با اقتصاد جهاني از اواسط دورة قاجار، تجارت به دنبال پي كالاهاي خارجي داشتند.
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هـا و كمپـاني هـا توسـط تجـار،       داخلي و خارجي رونق گرفت و با ايجاد تجـارت خانـه  
ــبكه  ــ  ش ــاي ص ــع كالاه ــارت واردات و توزي ــاي تج ــام  ه ــاي خ ــادرات كالاه نعتي و ص

ــدي، يكــي از    يافــت.  گســترش ــان ســرماية تجــاري و تولي ــاريخي مي ــد ت گسســت پيون
هاي پيشگامان فكري انقلاب مشروطيت بوده است. اينان، برخي از تجار ايرانـي   اخرسندين

برده و به رشد صنايع  را به اين دليل كه سرمايه خود را در راه واردات كالا از اروپا به كار مي
ــد؛  و كارخانجــات داخلــي بــي ــود ان فرنــگ و بلكــه دشــمنان وطــن  مــزدوران"توجــه ب

 و خـارجي  ارزان كالاهـاي  ورود .)159: 1375(ابـراهيم بيـك،    ناميـده انـد   مـي   "خودشان
 بـراي  ايـران  بازرگانـان  اشـتياق  عـدم  دلايـل  از تجـار  بـراي  خـارجي  تجـارت  سودآوري

 بـا  ديدنـد  مـي  داخلـي  داران سـرمايه  و توليدكننـدگان  وقتي بود. صنعت در گذاري سرمايه
 برابـر  چنـدين  درآمـدي  توان مي توليد، مشقات و اضطرابها تحمل بدون و سرمايه مقداري
 داده دست از را توليد براي انگيزه آورد، دست به را داخل در توليد و گذاري سرمايه درآمد

  ). 192، 1381پرداختند (صيامي: خارجي زحمت كم و پرسود تجارت به و
 -  تجارت كار رونق تبع به -  شهري بخش در) ارضي مالكان از بعد(تجار در واقع قشر

 و گرديـد  صـنعتي  داري سـرمايه  و صنعت رشد مانع خود قدرت، اين و شدند مسلط قشر
 لــرد كــرزن). 193: 1363يافــت (فلــور،  اي گســترده ابعــاد تجــاري بــورژوازي تعبيــري بــه

)George Curzon( گويد: گذشته از اجزاي تجملي غربي كه  نيز در دهه آخر قرن نوزدهم مي
قطع  طور ترين مراتب اجتماعي به از بالاترين تا پاييندر واقع  اند طبقات بالا به آن معتاد شده

 ). 1362كرزن: ( براي مطالعه بيشتر ر ج: لرد اند وابسته و متكي به كالاهاي غربي شده

در اوايل دورة پهلوي اول هم تجار همچنان به صادرات مواد خـام و واردات كالاهـاي   
 ـ  مانـدگي در حـوزه صـنعت     د عقـب صنعتي مبادرت مي كردند، به گونه اي كه همـان رون

ويـژه محصـولات كشـاورزي چنـان      داشت. در اين زمان قيمت محصولات خـام بـه    ادامه
ه مرغوبيـت مناسـبي داشـتند بـا     يافت كه محصولاتي مانند كنـف و پنبـه ايـران ك ـ     كاهش
). به همين دليـل دولـت   50: 1396پايين توسط شوروي خريداري مي شد (غلامي،   قيمت

 واحده صنايع جديد از خروج مواد خام جلوگيري كند و با طرح مادهتلاش كرد با احداث 
تجـارت  عمـلا    "ش 1309ذاري انحصار تجـارت خـارجي بـه دولتـاز تـاريخ      واگ قانون"

ت طبيعـي و  لايه محصـو لخارجي ايران در انحصار دولت بوده و حق وارد و صادر كردن ك
و شـده  ت مزبور به دولت واگذار صنعتي و تعيين موقتي و يا دائمي ميزان واردات و صادرا
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دولت مي توانست تا تصويب متمم اين قانون از ورود مال التجاره خارجي به خـاك ايـران   
  د.جلوگيري نماي

بدين سان نه تنها رشد تجارت و رونق بازرگاني موجب اشتياق و تمايل نيروهاي بـازار  
د تجارت خارجي، نيروهـاي  به سمت توليد نشد بلكه به دنبال توسعه شبكه توزيع در امتدا

بازار در ايران بيشتر به فعاليت هاي سوداگرايانه متمايل شد كه همين امر منجـر بـه نـابودي    
صنايع از اواسط قاجار تا اوايل دوره پهلوي شد كه به دليل عقب مانده بودن فناوري، آن ها 

نهادنـد. در ايـن   توانايي رقابت با صنايع خارجي را نداشتند و به ركود و ورشكستگي روي 
ميان بخش تجاري به دنبال افزايش ميزان كالاها و متنوع شدن كالاها رونـق گرفـت و روح   

 سوداگرايانه فربه تر شد. 

 توازن صادرات و واردات عدم 3.2.6

از تاثيرات غلبه روح سوداگرايانه بر نيروهاي بازار در ايران مي توان به عدم توازن صادرات 
كه اين عدم توازن از دو بعد مورد توجه قرار مي گيرد. از يك سو، نوع و واردات اشاره كرد 

گـر   كالاي صادراتي و وارداتي است و از سوي ديگر حجم و ميزان اين كالاهاست كه نشان
اي صـنعتي وارداتـي بـر كالاهـاي     غلبه صادرات مواد خام بر كالاهاي صنعتي و غلبه كالاه

كالايي دوره قاجار و براي نمونه حجم و تركيب  تركيب 2و  1است. در جداول شماره   خام
  كالايي دوره رضا شاه پهلوي بررسي شد.

  قاجار ةاقلام صادرات و واردات دور ةمقايس. 1جدول 
  ترسيم از نويسندگان) ( منبع:

    كالاي صادراتي   كالاي وارداتي
  كالاي صنعتي  مواد خام  كالاي صنعتي  مواد خام
  پارچه  تنباكوتوتون و   شكر  ادويه جات

  ابريشم  ميوه و خشكبار انواع  پارچه  برنج
  محصولات چرمي  روناس  ابزار كشاورزي  آهن

  آلات چيني  پنبه و پشم  بلورآلات  جواهرات زمرد
  قالي  مرواريد  صابون  
  عرقيات  حيوانات اهلي    
    ترياك و خشخاش    
    ابريشم    
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  - آمار كالاي صادراتي و وارداتي پهلوي اول .2جدول 
  آمار بازرگاني خارجي ايران ةنام سال

      كالاي صادراتي      كالاي وارداتي
  ارزش(ريال)  مقدار(تن)  كالا  ارزش(ريال)  مقدار(تن)  كالا

 1456953 273900  پنبه خام 1215465 148746  پارچه پنبه اي
 1858951 55946  فرش دست بافت 1143901 1064723  قند و شكر
 392111 124765  خشكبار 844653 96293  چاي

 755629 101466  پشم 675263 127241  ماشين آلات
روغن 

 175932 86522  پوست 341096 509568  كاني(معدني)

 439688 39464  كتيرا 27619 6537  پارچه پشمي
 356776 746931  برنج      
 102447 223583  غلات      

  
  خواه پهلوي اول . بازار و دولت توسعه7

از دو بعـد، كـاملا متمـايز بـا      عصر پهلوي شـرايطي را رقـم زد كـه   گذار از عصر قاجار به 
قاجار است. در بعد داخلي از جنبه امنيت و ثبات، در بعد خارجي از جنبـه اسـتعمار.     عصر

شـد سـرمايه داري صـنعتي    در اين دوره دو علت اصـلي كـه محققـان بـه عنـوان موانـع ر      
جاد ثبات نسبي حاصل از تمركز قدرت توجه قرار مي دهند به حاشيه مي رود. اما با ايمورد

چنـان   در پهلوي اول و الغاي بسياري از امتيازات استعماري در اين دوره نيروهاي بازار هـم 
تمايلي به سرمايه گذاري در بخش صنعت نداشتند و دولت، رسالت صنعتي كردن كشور را 

لـوي بـه خـوبي    برعهده مي گيرد. وجه تمايز نيروهاي بازار در غرب و ايـران در عصـر په  
نمايان مي شود؛ نيروهاي بازار در غرب به دنبال انباشت اوليه سرمايه به سرمايه گـذاري در  

گي نمايـان شـد)متمايل شـدند و    بخش صنايع و توليد (كه ابتـدا در قالـب صـنايع ريسـند    
مطلقه كه تقويت بنيان هاي خود را در تقويت بورژوا مي ديد از آنها حمايت كرد. اما   دولت

ايران به دليل عدم تمايل نيروهاي بازار براي سرمايه گذاري در بخش صنعت بـا وجـود   در 
بدين سـان در ايـران    برخي حمايت ها از سرمايه گذارها، دولت، خود وارد اين حوزه شد.

روحيه سوداگرايانه حاكم بر نيروهاي بازار باعث شد كه سـرمايه انباشـت شـده، در حـوزه     
به عرصه توليد هدايت نشود. از اين روي بعد از روي كار آمدن  تجاري به كار گرفته شود و



  1400، بهار و تابستان 1، شمارة 10سال  ،يو اقتصاد ياجتماع خينامة تار پژوهش   148

 

دولت مدرن در ايران، دولت، خود، وظيفه صنعتي كردن كشور را در دست گرفت؛ اگرچـه  
  دولت مدرن هم در ايجاد جامعه صنعتي ناكام ماند.

تعداد با مقايسه تعداد كارخانه و كارگاه هايي كه در دوران قاجار مشغول به كار بودند و 
بيسـت بـه مـدار اقتصـاد ايـران      كارخانه هايي كه بعد از به قدرت رسيدن رضاشاه تا دهـة  

 مشخص مي شود. بالا از كردن تلاش براي صنعتي شاه رضا دوره شدند به خوبي در  اضافه
 كنسـرو،  شـيميايي،  نسـاجي،  سـيمان،  قند، تاسيس كارخانجات به اقدام دولت زمان اين در

 سـازمان  تجديـد  دولت،. كند مي غيره معادن و كشف چاي، نباكو،ت كشت خشكبار، صنايع
آمدنـد   وجـود  به دولت سرمايه با جديدي هاي كارخانه و گرفت عهده به خود، را صنعتي

  ).49: 1375(فيوضات، 

  هاي داير در اواخر دورة قاجار و پهلوي اول كارگاه و كارخانه .3جدول 
  ).365: 1369( ) و سوداگر58 -  57: 1359( منبع: اشرف

  تعدادكارگران  پهلوي  قاجار  نام كارخانه يا كارگاه

  كارخانه ابريشم تابي حاج امين الضرب
  كارگاه هاي پنبه پاك كني
  كارخانه كاغذ سازي

  كارخانه نخ ريسي قزويني
  كارخانه برق

  كارخانه بلور سازي امين الضرب
  كارخانه صابون پزي
  كارخانه فشنگ سازي
  كارخانه آبجوسازي

  كوره آجر پزي تصفيه شكر

1  
9  
1  
1  
3  
1  
1  
1  
1  
1  

  تصفيه شكر
  كبريت سازي
  كارخانه آرد
  كارخانه چاي
  كارخانه برنج

  مشروبات غير الكلي
  پنبه پاك كني

  ريسندگي و بافندگي
  صنايع ديگر نساجي

  صنايع چرم
  صنايع صابون سازي

  شيشه سازي
  سيمان
  توتون

  چوب بري
  كمپوت سازي
  شيميايي
  كشباف

8  
11  
7  
5  
11  
20  
18  
24  
5  
6  
6  
5  
1  
1  
1  
2  
8  
18  

  174  174  20  جمع
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 داران سـرمايه  تشويق براي آن، موجب به كه رسيد تصويب به قوانيني ش1309 سال از
 ماليـاتي  معافيـت  و آلات ماشين واردات زمينه در گمركي تسهيلات جديد، صنايع ايجاد به
 محصولات نوع هر نمودن وارد مذكور قانون مطابق. شد بيني پيش ها كارخانه براي ساله  5

 يـا  و طبيعي محصولات حتمي كردن صادر به مشروط ايران به خارجي صنعتي يا و طبيعي
 دولـت  كـه  جمله اجناسـي  از مذكور، قانون متمم چهار ماده طبق اما. بود شده ايران صنعتي
 ضـروري  حـوائج  رفـع  بـراي  اسـت كـه    آلاتي كند: ماشين مي وارد خود احتياجات براي

 شود. مي وارد دولت اجازه شرط به و مملكت

 مـتمم  2 ماده بنده نظير رسيد؛ تصويب به صنايع توسعه منظور به نيز ديگري قانون هاي
 ،4808 نامـه  تصـويب  2 مـاده  و خـارجي  تجـارت  انحصـار  بـه  مربـوط  ماه اسفند 6 قانون

 مهـر  11 در كـه  قانوني نيز و خارجي ارزهاي نظامنامه به مربوط و وزرا هيات 20/6/1310
ــاره ش 1310 ــاي درب ــه اعط ــالا ورود پروان ــت ك ــرمايه جه ــاي س ــي ه ــارج در ايران  خ

 ريسـندگي  هـاي  كارخانـه  تعـدادي  تـا  شـد  موجـب  مزبور هاي حمايت رسيد.  تصويب به
 ذكـر  كارخانـه  28 حـدود  ش 1312 -  1320 سـالهاي  بـين  در آنهـا  عـدد  كه شود  تاسيس
 در مجلـس  .)97: 1376انـد (محبـوبي اردكـاني،    بـوده  دوك 858217 داراي كه است  شده

 و وارداتـي  هـاي  پارچـه  از زيـادي  بخش ساختن متوقف منظور به كوششي در ش.  1300
 و دولت كارمندان براي را ايران بافت هاي پارچه پوشيدن داخلي، بافي پارچه صنايع تشويق
 حكومـت،  بـومي،  صنايع تشويق براي همانندي كوشش در. دانست اجباري ارتش كاركنان
 تـا  داد اختصـاص  تهران در ايران صنايع و ها ساخته از نمايشگاهي برگزاري به پول مبلغي

 مسائل در دولت ش 1320 ش تا 1300 سال از. كند تقويت را ايران صادرات و مصنوعات
 اتخـاذ  كشـور،  بازرگـاني  در موازنـه  ايجـاد  :اسـت  كـرده  مي دنبال را زير اهداف بازرگاني
 واردات، مقابـل  در داخلي توليدكنندگان از خارجي، حمايت معاملات در پاياپاي هاي روش

 ورود از جلـوگيري  جهـت  در واردات و كنتـرل  ن هـا آ تشويق و صادركنندگان از حمايت
). 53: 1390يافت (موسـايي،   تحقق مذكور اهداف اي اندازه زائد، كه تا و مصرفي كالاهاي

 شد داده جديد، اجازه تكنولوژي از استفاده به ايراني صنعتگران تشويق براي حال همين در
  شود. داير خارجي هاي ماشين از نمايشگاهي
 و داخلي خصوصي سرمايه واكنش از ايران حكومت نتايج و تحولات، اين وجود اما با
 و نوميـد  دادند نشان خود از جديد صنعت زمينه در ايراني داران سرمايه كه مديريتي فقدان
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 نظـر  در گذاران سرمايه براي كه دولتي هاي كمك و مالياتي هاي معافيت. بود شده سرد دل
 را ابتكـار  زمام خود، كه شد آن بر حكومت بنابراين بود. نياورده بار به اي نتيجه شده گرفته

- 32: 1366گيـرد (فلـور،    دست در خارجي، گذاران سرمايه همكاري با امكان صورت در
29 .(  

واقع در اين دوره نيز برخلاف بورژوازي در غرب كه بعد از انباشت سرمايه از وجـه  در
سواگرايانه عبور كردند و به سرمايه گذاري در صنعت مبادرت كردنـد، نيروهـاي بـازار در    
ايران با وجود سرمايه فراوان و حمايت حكومت رضاشاه تمايلي به حوزه صنعت نداشتند و 

در دوره پهلوي همچون دوره قاجار سرمايه خـود را در خريـد   بخش غالب نيروهاي بازار 
زمين و تجارت به ويژه واردات كالا اختصاص دادنـد. آنچـه  در ايـن دوره شـكل گرفـت      
سرمايه داري دولتي بود كه به ايجاد انحصارات دولتي در زمينه صنعت و تجارت منتهي شد 

هـزار   31ساجي در سراسر ايران هزار دوك ريسندگي كارخانجات ن 111به گونه اي كه از 
گـذاري در   ميليون ريـال سـرمايه   411هزار و  6ميليون ريال از  331دوك آن به رضاشاه و 

- 20: 1376(رزاقي:  دولتي و نيز شاه تعلق داشت داري سرمايه به 1317- 18 سالهاي صلةفا
 غــذايي مــواد حــوزهصــنايع نوپــا بيشــتر در 1310- 20ترتيــب طــي ســالهاي  بــدين ).19

 )گيري ي، روغن كشي و عصارهساز كنسرو كني، پاك برنج شكر، و قند چاي، صنعت  مانند(
توليـد صـابون، شيشـه، كاغـذ و     نظير (هاي مصرفي سبك و نيز صنايع نساجي و توليد كالا

ين كننــده در ايــن حــوزه هــا تأســيس شــد و دولــت نقشــي مهــم و تعيــ )ســازي كبريــت
كه اين مسئله خود به تدريج باعث ايجاد محدوديت براي بخش خصوصـي   گرفت  برعهده

  در حوزه صنعت و تجارت شد و مشكلاتي را براي اين بخش به دنبال داشت.
  
 ها ها و شباهت شدن غرب و ايران؛ بررسي تفاوت روند صنعتي ة. مقايس8

ايـران را در  به طور كلي مي توان تصويري از تفاوت ها و شباهت هاي روند صنعتي شدن 
  .شكل ذيل نشان داد
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  شدن غرب و ايران روند صنعتي ةمقايس. 4جدول 
  (منبع: ترسيم از نويسندگان)

  ايران  غرب  

اقتصادي تا پيدايش  - بسندگي جغرافيايي  
  دولت مطلقه

اقتصادي تا اواسط عصر  - بسندگي جغرافيايي
  قاجار

  داري تجاريشكل گيري زمين   شكل گيري زمين داري تجاري  شباهت ها

  غلبه روحيه سوداگرايانه بر نيروهاي بازار  غلبه روحيه سوداگرايانه بر نيروهاي بازار  

  حمايت حكومت از تجار و بازرگانان  حمايت حكومت از تجار و بازرگانان  
  انباشت ثروت  انباشت ثروت  
  برقراري امنيت توسط دولت مطلقه  برقراري امنيت توسط دولت مطلقه  

  تفاوت ها

  عدم وجود فئوداليسم در ايران  فئوداليسم
جغرافياي با فروپاشي  - اتحاد سياسي

  فئوداليسم
جغرافيايي به وسيله  - اتحاد سياسي

  ساختارهاي سياسي قديمي
  سامان يافتن شهر و بازار به وسيله حكومت  سامان يافتن شهرها و بازار به وسيله بورژوازي

  فقدان امنيت بعد از  صفويه و  در دوره قاجار  وجود امنيت در دورة رشد بورژوازي
  تداوم غلبه و بسط روحيه سوداگرايانه  گذار از روحيه سوداگرايانه به حوزه صنعت

  بنيان و بسط صنعت توسط حكومت  بسط صنعت به وسيله نيروهاي بازار
  
 گيري . نتيجه9

فنـي و... رخ داد و  صنعتي شدن در غرب به دنبال تحولاتي در عرصـة سياسـي، اقتصـادي    
مجموع اين عوامل باعث رخ دادن اين تحول شد. گرچـه بيشـر افـراد مهمتـرين شـرط در      
صنعتي شدن را انباشت سرمايه مي دانند اما با بررسـي تحـولات اقتصـادي غـرب و سـاير      
جوامع از جمله ايران نمود مخالف اين مدعا نمايان مي شود. صرف انباشت سرمايه موجب 

ي شود و نوع كنش اقتصادي كه اين سرمايه را در كدام حوزه به كارگيرد از زايش صنعت نم
اهميت ويژه اي برخوردار است. بورژوازي تجاري در غرب پس از انباشت اوليـه سـرمايه   
متاثر از روحيه سوداگرايانه براي يك قرن بر حـوزه هـاي توليـدي انحصـار ايجـاد كـرد و       

ارت كالاها كسب مي كرد. بـه تـدريج بـا انقـلاب و     ترين سود را از طريق مبادله و تج بيش
اعتراض طبقات مياني بورژوازي توليدي، انحصار توليد از بين رفت و سرمايه ها به صورت 



  1400، بهار و تابستان 1، شمارة 10سال  ،يو اقتصاد ياجتماع خينامة تار پژوهش   152

 

ايـران بعـد از روي كـار آمـدن     گسـترده تـر در توليـد و صـنعت بـه كـار گرفتـه شـد. در         
تـدريج فراگـرد    صفويه بازار در وجه جغرافيايي و اقتصـادي سـامان يافـت و بـه      حكومت

انباشت سرمايه توسط نيروهاي بازار با حمايت دولت آغاز شد با بسط اقتصاد سوداگري در 
دوران قاجار ما شاهد انباشت ثروت در نزد نيروهاي بازار به ويژه تجار هستيم. اما به خاطر 

، نيروهــاي بــازار تمايــل بــه غلبــه روحيــه ســوداگري و ســود كــلان آن نســبت بــه توليــد
گذاري در بخش توليدي نشدند و عدم تعادل عميق ميان كالاهاي توليدي صـادراتي   سرمايه

ري سوداگر بر بخـش توليـدي اسـت.    و كالاي وارداتي به خوبي نمايانگر تسلط بخش تجا
ود را خلاف غرب با وجود حمايت و سياست حكومـت پهلـوي وجـه سـوداگرايانه خ ـ    بر

به همين دليل دولت پهلوي مجبور شـد   كردند و رغبتي به حوزه صنعت نشان ندادند  حفظ
بدون همكاري نيروهاي بازار وظيفه صنعتي كردن كشور را بر عهده گيـرد و نقشـي را كـه    

  بخش مياني بورژوازي در غرب انجام داد ايفا كند.
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